
  

چهارم ، شمارهدهمسال   
     1399 بهار

131 -148صفحات   

131 

  فرانسيسكو سوآرز جايگاه علت اولي در مابعدالطبيعه؛ حسين كلباسي اشتري، مستانه كاكايي

 

  جايگاه علت اولي در مابعدالطبيعه فرانسيسكو سوآرز

 

   2، مستانه كاكائي1حسين كلباسي اشتري

  چكيده

مختلف، بعنوان  ييگاههاياز خدا در جالسوفان، يف ةشيفلسفه و اند ريدر س
 يكي. بحث شده است نيعلت نخست و العلل فكر فكر، علتتحرك، يمحرك لا

و  مدر قرن شانزده سايكل يصلاحا يبر نهضتها رگذاريتأث لسوفانياز ف
او با  يعيمباحثات مابعدالطبكتاب . سوآرز است سكوي، فرانسيلاديم مهفده
خاص و  يعام و علل، وجودشناس يوچهار مباحثه و بحث وجودشناس پنجاه

 نستيحاضر ا ةپرسش مقال. فلسفه دارد خيوالا در تار يگاهيانواع وجود، جا
از او بحث كرده  يكرديداده و با چه رو به بحث خدا يگاهيكه سوآرز چه جا

خداوند  يخود برا يفلسف يكه بنا بر مبان يمختلف ياسام توانيم اياست؟ آ
رو نشان  شيداد؟ پژوهش پ ليمفهوم تقل كيبه  يمفهوم ثيبرشمرده را از ح

خدا بعنوان علت : افتي توانيخدا نزد سوآرز م يبرا گاهيكه سه جا دهديم
و ) يعيمباحثات مابعدالطبدر جلد نخست ( ييت غاخدا بعنوان عل ؛يفاعل

از  كياز هر  اوكه  يفيبر حسب تعر). كتاب دومدر جلد (خدا بعنوان وجود 
 نييتب يوجود يهمه را با مفهوم و معنا توانيارائه داده است، م نيعناو نيا

 كرديسوم با رو گاهيدارد اما در جا يفلسف كرديرو گاهياو در هر سه جا. كرد
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گره  دسبه مسئله خدا پرداخته و بحث خدا را با متن كتاب مق زين يكلام
 . زنديم

  . مباحثات مابعدالطبيعيخدا، وجود، علت فاعلي، علت غايي،  :واژگانكليد

*      *      * 

  مقدمه
اهل اسپانيا، فيلسوف و متكلم و  ،)1548ـ1617(فرانسيسكو سوآرز 

ر مدرسي و دوران تجدد حيات حقوقدان قرن شانزدهم ميلادي، در اواخر عص
ي ي نويسنده ،ي متدين، معلمي نمونهاو كشيش. ميزيست) رنسانس(فرهنگي 

» شناس استاد نمونه و وظيفه«پركار و فيلسوفي خلاقّ و نوآور بود، تا آنجا كه 
نقطه عطفي  مباحثات مابعدالطبيعي،مهمترين كتاب فلسفي او، . لقب گرفت

اين كتاب دو ). 56: 1396زاده،  كرباسي(ود در تاريخ فلسفة غرب بشمار مير
جلد نخست دربرگيرنده مابعدالطبيعه . وچهار مباحثه است جلد و شامل پنجاه

سوآرز . بمعناي عام و جلد دوم دربارة مسائل مابعدالطبيعه بمعني خاص است
از مباحثه دوازدهم به بعد، دربارة علل سخن ميگويد و در  مباحثات،در كتاب 

ام، به بحث دربارة خدا ميپردازد؛  وهشتم تا سي وم، مباحثه بيستآغاز جلد د
  . ستواحثه بيانگر كلام طبيعي نزد اين چند مبا

و بررسي مسائل متعدد مابعدالطبيعي  مباحثاتبا توجه به ساختار صوري كتاب 
وهشتم تا  در جلد نخست كتاب و بحث از وجود و چيستي خدا در مباحثات بيست

كه آيا سوآرز بحث از خدا را در جلد دوم خطور ميكند به ذهن  ام، اين پرسش سي
خدا هست؟  ايطرح كرده است يا در جلد نخست نيز جايگاهي بر مباحثاتكتاب 

  چه جايگاهي دارد؟  مباحثاتاساساً بحث از خدا در كتاب 
از . سوآرز در ايران پژوهشهاي چنداني صورت نگرفته است ةدربارة انديش

ارشد  يكارشناسة نام انيپا: ا ميتوان به موارد زير اشاره كردجمله اين پژوهشه
 ي؛دربارة ذات و وجود در امور متناه مباحثاتكتاب  كميو يمباحثه س دربارة
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توماس  ءآرا سهيمقا ؛يوجود عهيذات تا مابعدالطب ـوجود زيتما هياز نظر«مقاله 
 يي مقاله ؛»ربغ ةدر فلسف آرزو منزلت سو گاهيجا«مقاله  ؛»رزآو سو ينيآكوئ
 نييتب« ةمقال ؛»سوآرز يوجود در خداشناس گاهيجا«مقاله  ؛»مبحث اراده«در 

و مقاله » نزد سوآرز عهيو تطور و تحول موضوع مابعدالطب ريس يو بررس
  .»و سوآرز نايس ابن دگاهيدر د عهيموضوع مابعدالطب يقيتطب يبررس«

  سوآرز  ةخدا در انديش

رز شامل كلام طبيعي، سياسي، كليسايي هاي كلامي سوآ مجموعه نوشته
 )1931ـJose Pereira /2015(بر اساس نظر جوز پريرا . و عرفاني است

، تهيو مدرن يفلسفه مدرس نيسوآرز مابكتاب  ةسنديو نو خدانيتار ،پژوهشگر
هاي سوآرز نظامي برتر از مفاهيم وجود، خدا و خلقت و عليت نهايي را  نوشته

ماهو  موجود به )1: م برتر، چهار مقوله وجود دارددر اين نظا. شكل ميدهد
خدا بعنوان علت  )4خدا بعنوان علت فاعلي؛  )3نفسه؛  خدا بنحو في )2 موجود؛
  . )Fastiggi, 2007: p.158(غايي 

خدا در آثار مختلف سوآرز جايگاههاي مختلفي دارد؛ خدا بعنوان قانونگذار، 
دربارة «مر مقدس، محور بحثهاي بعنوان ا ؛)1619(» دربارة قوانين«موضوع 

گانه، موضوع كتاب  بعنوان واحد و سه ؛)1619ـde gratia) (1651(» شكر
بعنوان  ؛)Ibid; Suarez, 1944: pp.739-744) (1606(سوآرز  خداي واحد و سه

و خدا ) 1608ـ1625(» دربارة اديان«ارزش ستايش و پرستش، محور بحث 
دربارة «و ) 1590ـ1592(» ربارة تجسدد«بخش و نجاتبخش در  بعنوان رهايي

مباحثات در ). Salas and Fastiggi, 2015: p.158) (1593ـ1603(» مقدسات
وچهارم، در بحث علل فاعلي و  در مباحثات هفدهم تا بيست مابعدالطبيعي،

به انگليسي ترجمه » دربارة خلقت«و » علت فاعلي«غايي كه در قالب كتاب 
ونهم كه در قالب كتابي با عنوان  وهشتم و بيست شده است، و مباحثات بيست

به انگليسي برگردانده شده،  برهانهاي مابعدالطبيعي براي اثبات وجود خدا
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 . بحث از خدا مطرح ميشود

در كتاب  او. است »واقعي موجود« سوآرز نزد مابعدالطبيعه موضوع
 به و كرده آغاز وجود مفهوم و مابعدالطبيعه موضوع از مباحثات مابعدالطبيعي

 خير و وحدت، حقيقت يعني واقعي، موجود خصوصيات و صفات مطالعه
 دارد؛ دلالت است ناپذير تقسيم و كامل نفسه في كه چيزي بر واحد«ميرسد؛ 

 عقل با »حقيقت«. است متمايز خير و حقيقت از معنايي حيث از ازاينرو
 واحد. است رتبطم آن با بعنوان موافق ميل يا اراده به »خير« و دارد مطابقت
 و است باطل و كذب متضاد حقيقت و شر با متضاد خير. است كثير با متضاد

 بررسي درسوآرز  ).Suarez, 2008: 2/ p. 2( »هستند وجود صفات سه هر
 غايي صوري، علت مادي، علت فاعلي، علت علت از واقعي موجود علل مطالعه

 موجود بررسي به عيواق موجودات متفاوت انواع مطالعه در بحث ميكند و
 موجود و بعنوان جوهر متناهي مادي، موجود مجرد، موجود نامتناهي، موجود

 در سوآرز كلي خطوط در اساس، بر اين. بعنوان اعراض ميپردازد متناهي
 كامل ساختار ةمطالع به واقعي موجود ة، مطالعمابعدالطبيعي مباحثات
 ميخورد گره خداوند با فمواضع مختل در وجود يابد و بحث مي اشاعهگسترش 

)Cantens, 2002: p. 90.(  اين يعني وجود بنحو مشترك بر همة چيزهايي كه
فتحي عمادآبادي و (در علم مابعدالطبيعه بررسي شده، حمل ميگردد 

  ).65: 1398زاده،  كرباسي
  :بررسي ميكند راه سه از مابعدالطبيعه ةمطالع از را بعنوان بخشي سوآرز خدا

 با بحث دربارة بيستم علت كه در مباحثه يا نخستين ان مبدأخدا بعنو )1
ويكم با  بيست مباحثه و خلقت، يعني آن، نخستين فعل و نخستين فاعلي علت
است، ) conservation( بقا كه آن دوم فعل و نخستين فاعلي علت دربارة بحث

  . مطرح ميشود
 علت دربارةوسوم با بحث  بيست مباحثه در كه غايي بعنوان علت خدا )2
 هدف يا غايي علت دربارة وچهارم با بحث بيست مباحثه و كلي بطور غايي
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 نخستين علت ،)Being of Beings(موجودات  وجود خدا نهايي مطرح ميشود و
  . شمرده ميشود غايي علت و

 با تقسيم وهشتم بيست ةمباحث در نخستين كه خدا بعنوان موجود )3
 با اثبات ونهم بيست در مباحثه ناهي، ونامت و متناهي به موجود نخستين
با استدلالهايي پسيني و  طبيعي عقل ـ تا آنجا كه نامخلوق و نخستين موجود

 از مباحثه ام كه طولانيترين سي پيشيني وجود او را اثبات ميكندـ و در مباحثه
ـ تا  نخستين موجود مباحثه است، با بحث دربارة شناخت وچهار پنجاه ميان

بشناسدـ بررسي ميشود  را صفاتش و ذاتش ميتواند طبيعي لعق آنجا كه
)Cantens, 2002: pp. 89-90(.  

  خدا بعنوان علت فاعلي

دربارة عليت  مباحثات مابعدالطبيعي،سوآرز در چندين مباحثه از كتاب 
دوازهم به بحث دربارة علل وجود بطور كلي،  ةفاعلي بحث ميكند؛ مباحث

لي قريب و عليت آن و هر چيزي كه آن هجدهم دربارة علت فاع ةمباحث
بيستم دربارة علت فاعلي نخستين و  ةبمنظور ايجاد كردن نياز دارد، مباحث

 وهشتم با بحث دربارة فعل چهل ةفعل نخستين او كه خلقت است، و مباحث
او براي بررسي خدا بعنوان علت فاعلي، بحثي طولاني از علل را . اختصاص دارد

پرداخته و سپس » مبدأ«و » علت«ه بررسي دو اصطلاح ابتدا ب. طرح ميكندم
كرده و علل مادي و صوري را علل  عنوانتقسيم چهارگانه علل نزد ارسطو را 

خدا هم علت . مينامدو علل فاعلي و غايي را علل خارجي ) intrinsic(دروني 
فاعلي و هم علت غايي است، اما علت مادي نيست، زيرا خدا فعل محض است 

او علت صوري هم نيست و بر اساس آن عمل نميكند، زيرا . نفعل نداردم ةو قو
  .)Suarez, 2017: 3/ p.10(آن نقص ذات است  ةلازم

سوآرز دربارة علت فاعلي، دقيقترين و طولانيترين اثر  ةانديش چارچوب كلي
به علت فاعلي  مباحثاتاز كتاب  ةشش مباحث. در تاريخ مدرسي است

دربارة علت فاعلي بطور «مباحثه هفدهم بطور مفصل در . اختصاص يافته است
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. هاي علت فاعلي و حالات متنوع آن ميپردازد بحث ميشود و به مؤلفه» كلي
يك آغاز نخستين براي تغيير يا «تعريف ارسطو از علت فاعلي بعنوان سوآرز 

را مطرح كرده و علت فاعلي را از سه علل ديگر ارسطويي » سكون وجود دارد
) per se(» بنفسه«يكند و نتيجه ميگيرد كه يك علت فاعلي يك مبدأ متمايز م

. هر نوع را با يك فعل به معلول انتقال ميدهد) esse(» وجود«خارجي است كه 
علت فاعلي بنفسه : در بخش بعد به تقسيم اقسام علت فاعلي پرداخته است او

علل فيزيكي و يا باواسطه؛ ) per accidence(يا بيواسطه، علت فاعلي بالعرض 
و علل نخستين و ) instrumental(و ابزاري  )principal(اخلاقي، علل اصلي 

  . )Suarez, 2002: introduction/ p.18(ثانوي 
در تقسيم علل به داخلي و خارجي، علل مادي و صوري را علل  سوآرز

علت فاعلي يك : داخلي و علل فاعلي و غايي را علل خارجي دانسته و ميگويد
جاري و صادر وجودي  ،يك فعل ةخارجي است؛ از چنين علتي بوسيلعلت 

فعل نوع خاصي از وابستگي وجودي است كه معلول به  . )Ibid: 35(ميشود 
ة علت فاعلي، صدور معلول از علت بوسيل. )Tuttle, 2013: p.8(علت فاعلي دارد 

 تاز علت به معلول اس »وجود«تر، انتقال يصدور بمعناي فنّ. فعل است
)Suarez, 2002: introduction/ p.36 .(دوازدهم نيز  ةاو در بخش سوم مباحث

  ).Idem, 2017: 3/ p.3(وجودبخش معلول است » مبدأ بنفسه«علت فاعلي : ميگويد

  علت فاعلي بنفسه 

چيست؟ آيا ميتوان آن را بر خدا اطلاق كرد؟ » بنفسه«مراد از علت فاعلي 
را از خود دارد،  از » وجودش«است كه علتي » بنفسه«مراد از علت فاعلي 

كسي » خدا«. را به معلول انتقال ميدهد» وجود«نيست و مند  بهرهچيزي 
فراتر  ،مندي، كامل ش بنفسه و غيربهره»وجود«است، » قائم به ذات«است كه 

داشته » وجود«در مقابل، يك ذات مخلوق اگر . از حدود و غيرقابل انتقال است
بنابرين، . ديگري محدود ميشود هطبيعت يا ب هي است كه بي باشد، وجودش بگونه

انتقال : از علت فاعلي هميشه مستلزم دو جنبه مشخص است» وجود«انتقال 
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چيزي كه معلول را از هيچ بيرون آورد و انتقال آنچه معلول را يك نوع خاص 
  .)Idem, 2002: introduction/ p.42(، غير از ديگري ميكند )to be(» بودن«

است و ) Ipsum esse subsistens(» قائم به خود«وجودي ) خداوند(» او«
نباشد يا وجود  )unparticipate(مند  نميتواند وجود نداشته باشد يا غيربهره

وجود او وجودي كاملاً بالفعل است . نداشته باشد) unparitioned(ناپذير  تقسيم
مالات ممكن را در ك ةكه نميتواند بالفعل شود و فعليت يابد؛ كسي كه هم

  ). Ibid: p. 43(دارد  ،مراتب و درجاتي نامحدود
در معناي . پس به دو معناي ايجابي و سلبي، خدا علت فاعلي بنفسه است

خدا  ،وجودش را از خود دارد و قائم بالذات است و در معناي سلبي ،ايجابي
تي كه مشخصا. مند شده باشد نميتواند وجود نداشته باشد يا وجودش را بهره

» وجود نخستين«خدا بعنوان  اشمارد كاملاً بسوآرز براي علت فاعلي بنفسه برمي
. ناپذير بودن يابد؛ ازجمله بنفسه و قائم به ذات خود بودن و تقسيم مطابقت مي

مندي نيست بلكه وجودي بنفسه دارد و  علت فاعلي بنفسه وجودش از راه بهره
سوآرز از اين طريق . مندي نيست ه بهرهخدا نيز وجودش قائم به خود است و از را

علت فاعلي بيواسطه و بنفسه را تعريف ميكند؛ علت بنفسه علتي است كه معلول 
انديشمندان قرون  ديگر، او مانند. )Ibid: p.44(در وجودش به آن وابسته است 

مثالي از عليت فاعلي ميفهميد و  بعنوان ي خلقت جهان توسط خدا راوسطاي
  .)Tuttle, 2013: p.12( سترا نوعي فعل ميدان خلقت ،درنتيجه

فقط سه تبيين براي اينكه چگونه يك چيز ميتواند بوجود بيايد، وجود 
آخر غيرممكن است، تبيين ). nothing(از ديگري، از خودش، از نيستي : دارد

دومي نيز غيرممكن است، زيرا يك . زيرا چيزي نميتواند از نيستي بوجود آيد
پس بديهي و ضروري . است» نيستي«نكه وجود داشته باشد، چيز قبل از اي

سوآرز  .)Cantens, 2014: p.77(آيد  ديگري بوجود  ةاست كه هر چيزي بوسيل
اند،  بر اساس اين آموزة كاتوليك كه همة مخلوقات توسط خدا خلق شده

را دارد و هيچ مخلوقي هيچ چيزي » از هيچ«معتقد است تنها خدا قدرت خلق 
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ندارد و خدا به مخلوق چنين » از هيچ«نميكند، چون قدرت خلق را خلق 
  .)Suarez, 2002: introduction/ p.66(قدرتي نداده است 

در سنت كلام مسيحي مطرح شد و انديشمندان » يا هيچ خلقت از عدم«
توماس . مسيحي بنا بر مباني خود اين مسئله را در قرون وسطي بحث كردند

از «به چيزي است كه » وجود ءاعطا«و خلقت نزد او  با اين نظريه همراه شده
رابطه خدا با مخلوقات، بعنوان خالق آنهاست، زيرا . بوجود آمده است» هيچ

فعل «. كه توسط علت ديگري بوجود آيند ميكندوجود و ذات موجودات اقتضا 
خدا بالاترين فعل . تنها خداست و خلقت فعل خاص اوست» محض وجود

او علت كلي و نخستين هر . عليتش، فعل را انجام ميدهدوجود است و با فا
  ). Gilson, 1966: p.122(موجودي است و به موجودات وجود ميبخشد 

سوآرز اين مسئله كه خدا موجود متعالي و علت ديگر موجودات است را در 
  . ونهم تبيين كرده است بيست ةمباحث

شود و هيچ چيزي وجود را شامل مي ةنامتناهي است و هم خداوند: نخست
در . مند نخواهد شد او را محدود نميكند و در وجودش از هيچ چيزي بهره

مقابل، موجودات ديگر كمال متعالي و برين ندارند، چون موجوداتي بذاته 
مندي هستند كه وجودشان را از وجود  بلكه موجوداتي بوسيلة بهره ،نيستند

  . دريافت ميكنند) First Being(نخستين 

ها  ظمي ذاتي در كل سلسلة موجودات وجود دارد كه همة آن سلسلهن: دوم
  . دننهايت به يكي ميرسدر 

عليت فاعلي نخستين را اثبات كرد، زيرا  ،ميتوان از موجود نامتناهي :سوم
  .)Suarez, 2004: p.130(اگر آن نخستين و نامتناهي باشد، علت بقيه است 

از طريق مختصات وجوديِ  را» خلق«و » خلقت« ةسوآرز مسئل ،بنابرين
وجودش نامتناهي،  ،موجود خالق. ميكند بيانو مخلوقات  ـ بعنوان خالق ـخدا 

وجودش متناهي، بالغير و از  ،بنفسه و بالذات است؛ در مقابل، موجود مخلوق
وابستگي وجودي » فعل«است و » فعل«نيز » خلق«. مندي است راه بهره
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مند است و وابستگي  جودش بهرههر آنچه و. معلول به علت فاعلي است
وجودي به وجود خدا بعنوان علت فاعلي بنفسه دارد، مخلوق است و علت 

  . فاعلي بنفسه، وجودي قائم به خود دارد
مطابق با سنت الهيات مسيحي خدا نه تنها اين جهان را در ابتدا خلق كرد، 

اگر خدا : دسوآرز در حفظ اين سنت ميگوي. بلكه آن را تا ابد حفظ خواهد كرد
عليت فاعليش از مخلوقات جزئي را متوقف كند، وجود مخلوق بسادگي بپايان 

بنابرين تا آنجا كه به علت فاعلي مربوط ميشود، ). Tuttle, 2013: p.13(ميرسد 
مربوط به بحث  ،ميتوان از خلقت بعنوان فعل خدا سخن گفت و بيش از آن

  . ستدر اينجا مجال طرح آن نيشناسي است كه  جهان

  خدا بعنوان علت غايي

د؛ ازجمله خدا، سوم مراتبي از فاعل را بيان ميكنو سوآرز در مباحثه بيست
خدا و . است» عقل«ملاك او براي بيان اين مراتب، . انسان و فاعلهاي طبيعي

انسان فاعلهاي عقلاني هستند، با اين تفاوت كه خدا فاعل عقلاني نامخلوق و 
اولين و . فاعل طبيعي فاعل غيرعاقل است. استانسان فاعل عقلاني مخلوق 

 ةدوم و زنجير ةدر مرتب. بالاترين فاعل عقلاني، نامخلوق است كه تنها خداست
قرار دارند و در مرتبه سوم كه  )موجودات انساني( مياني، فاعلهاي عقلاني مخلوق

عين اما در  پايينترين مرتبة زنجيره است، فاعلهاي طبيعي هستند كه فاقد عقلند
 ).Suarez, 2015: 1/ p.6(، بحسب حس، انگيزه و شوق با هم تفاوت دارند حال

 final(سخن ميگويد و بحث را به علت غايي  (end) »هدف«سوآرز در ادامه از 

cause (موجودات مخلوق است،  ةهم» هدف«بطور خاص » خدا«. پيوند ميزند
بنابرين او علت غايي . نندگفته ميشود، اشياء براي خاطر او عمل ميك نيز ازاينرو

  ).Idem, 2008: 9/ p. 1(اند  همة اشياء و اعمالي است كه از او ناشي شده
اخلاق مربوط ميشود، اما  ةاگرچه بحث دربارة هدف نهايي صرفاً به فلسف

مقايسة اخلاق  بمنظورفيلسوف اخلاق . مابعدالطبيعه آن را بكل ناديده نميگيرد
تا   دان بحث ميكند، اما مابعدالطبيعههدف نهايي  دربارةانساني و وسايل آنها 
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» ايجادكننده«و » علت«با هدف نهايي سروكار دارد كه طبيعت نخستين، آنجا 
به آن  ،اند مند شده است و همة موجوداتي كه وجودشان را از طريق عليت بهره

  ). Idem, 2011: 1/ p. 1(ند ا وابسته
، علت ايجادي همة چيزهاست و علت فاعلي نخستين: او در ادامه ميگويد

و » بسيط«هدف نهايي  اين. همة اينها را براي يك هدف نهايي انجام ميدهد
نتيجه دوم اينكه، كثرت . است» واحد«همة چيزهاست؛ درنتيجه » نخستين«

در اهداف نهايي نشان از نقص است و حتي موجودات انساني هم به اهداف 
از خدا بسيار بدور است كه اهداف  ،ساسبر اين ا. نهايي كثير تمايلي ندارند
  ). Ibid: p. 7(نهايي كثير داشته باشد 

اين  و ميگويدسوآرز با رويكردي ارسطويي به پرسش نخست پاسخ ميدهد 
هدف نهايي كه فاعل عليّ نخستين در اعمالش به آن تمايل دارد، چيزي غير از 

چيز نميتواند نظر ارسطو، هيچ چيزي جز طبيعت خود آن  از . خودش نيست
بعلاوه، چون طبيعت يك علت غايي كامل است و به خود . هدف نهايي آن باشد

 اينكه يكي: آن كمال بسيط تعلق دارد، خداوند به دو دليل علت غايي است
؛ هستكمال را دارد و هر كمال بسيطي در خدا در بالاترين مرتبه  بالاترين مرتبة

كه خداوند علت خير در طبيعت و بنابرين بالاترين خير است و  ديگر اينكه
   .)Ibid: p. 8(ضروري است علت غايي و كمال در بالاترين مرتبه باشد 

ابتدا مقايسة : با دو مقايسه ميتوان علت غايي را اثبات كرد بر اين اساس
ميان علت فاعلي و علت غايي، سپس بر اساس مقايسة همة فاعلها و فاعل 

در مقايسة نخست، درست همانطور كه بالاترين كمال در نظم علل . تيننخس
فاعلي، كمال نخستين و كليترين است، در نظم غايات نيز كمال نهايي 

. داده شود نسبتبنابرين چنين كمالي بضرورت بايد به خداوند . كليترين است
ا كه يك ، هر فاعلي تا آنج)مقايسة هر فاعلي با فاعل نخستين(با مقايسة دوم 

. اعمال آن است ،فاعل است، براي خود آن فاعل عمل ميكند؛ بنابرين هدف
بنابرين آن هدف و . خود آن است بدليلهمچنين فاعل نخستين هر چيزي 
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غايت همة چيزهاست؛ چون همة چيزها با عمل او وجود دارند و معلول او 
  . هستند

ها معتقد است و سوآرز به مطابقت و هماهنگي نظام غايات با نظام فاعل
 ةيك فاعل با مرتب. سلسلة نظم غايات مطابق با نظم فاعلهاست: ميگويد

وجودي كاملتر و كليتر به هدفي نهاييتر و كليتر تمايل دارد و خدا كاملترين و 
بنابرين به كاملترين و كليترين هدف و غايت تمايل دارد  ،كليترين فاعل است

)Ibid: p. 9( . عملي بخاطر خودش ضروري است خدا در هر) بعنوان هدف
در كاملترين و بسيطترين  ،يك هدف سببعمل كند، چون او هميشه ب )نهايي

او همة اشياء را به بالاترين علت سوق داده و . و متعاليترين طريق عمل ميكند
  .)Ibid: p. 16(آنها را بسوي خود، بعنوان هدف نهايي، ارجاع ميدهد 

  خدا بعنوان وجود

وهشتم و  هاي بيست و مباحثه مباحثاتدر جلد دوم كتاب  بحث وجود خدا
. و با دو رويكرد فلسفي و كلامي تبيين نمود حيث ونهم را ميتوان از دو بيست

نخست و با رويكرد فلسفي، سوآرز تقسيماتي ششگانه براي موجود  از حيث
دي، من تقسيم موجود به نامتناهي و متناهي، بالذات و از راه بهره: ارائه ميدهد

 اين تمامي در .واجب و ممكن، بنفسه و بالغير، بالفعل و بالقوه، خالق و مخلوق
  .)Idem, 2004: 1/ p. 2-13( است خداوند آن سوية يك تقسيمات،

ميان اقسام  درمهمترين تقسيم » نامتناهي و متناهي«تقسيم موجود به 
ل هر موجود متناهي را با درجة معيني از كما. است» موجود«ششگانه 

در اين . يابيم كه محدود است و با كمال خود جدا از چيزهاي ديگر است درمي
اما از آنجا كه همة اين . روش همة موجودات مخلوق محدود و متناهي هستند

موجودات كمالشان را از موجودي متعالي و برتر دريافت ميكنند، بايد يك 
باشد؛  رارا دا موجود خاص وجود داشته باشد كه بطور عالي هر كمال وجودي

اين موجود بدون هيچ وصفي نه در كميت حجم بلكه در تعالي كمال، نامتناهي 
كه داراي بالاترين ) entity(اين تعاليِ كمال در وجود و هستي . ناميده ميشود
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   ).Ibid: P.15(مرتبة كمال وجودي است، از طريق نامتناهي بيان ميشود 
حكم يكسان وارد بر همة آنها  اين تقسيمات ششگانه معادل هستند و همة

نخست و  ،چراكه در واقعيت همه برابرند؛ موجودي كه نامتناهي است ،است
بوسيلة ذات خود وجود دارد، اما باقي موجودات بوسيلة ) of itself(» از خود«

تقسيم نخست دربردارندة تقسيمات ديگر . مندي موجود و متناهي هستند بهره
» بالذات«و » بنفسه«موجودي است كه » ناهينامت«موجود  زيرانيز هست، 

  . ها را داشته باشد نامخلوق است وجود دارد و موجودي كه اين مؤلفه
را تبيين نمود و آن تبيين » وجود«ديگري نيز ميتوان خدا بعنوان  لحاظاما از 
نفسه و بدون توجه به  اگر نسبت وجود و خدا را في. است» خدا و وجود«نسبت 

كنيم، اين نسبت با سه معناي فراوجودي، معناي وجودي و مخلوقات لحاظ 
معناي ماهوي در انديشة سوآرز مطرح . است و تبيين معناي ماهوي قابل بررسي

با دو رويكرد فلسفي و كلامي مطرح » فراوجودي«و » وجودي«نيست اما معاني 
در معاني وجودي و فراوجودي و با دو رويكرد فلسفي و كلامي، چهار . ميشود

 وجود براي خدا را وجودي محض در سوآرز در معناي اول،: آيد مينسبت بدست 
اطلاق وجود خاص و  وم،در معناي د. برابر وجود انضمامي در مخلوقات ميداند

را از خدا سلب كرده و به  استمحدود و معين كه همان وجود انضمامي 
ر كاملترين در معناي سوم، وجود خاص د. بودن خداوند نظر ميدهد» فراوجود«

، سفر خروج، يكي كتاب مقدسمعنا را بر خدا اطلاق ميكند و آن را با وجود در 
در معناي چهارم نيز آن وجود خاص و كاملترين را كه در معناي سوم . ميداند
بار در مقابل با وجود انتزاعي و مشترك ميان مخلوقات لحاظ ميكند  اين ،آورديم

  ).25ـ26: 1398كلباسي اشتري و كاكايي، (
يك موجود «زيرا  ،است نه موجود» وجود«خدا  ،در رويكرد نخست

دلالت  )habens esse(» وجود دارد«و هم بر چيزي كه » هست«هم » انضمامي
، از وجود محض و »موجودي كه وجود دارد«يا » موجود انضمامي«. ميكند

 ودخود وج«مندي از  بنفسه متمايز ميشود؛ چون موجودي است كه از راه بهره
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  . )Suarez, 2004: p. 39( »داراي وجود شده است
. است» فراوجود«خدا وجود انضمامي نيست بلكه  ،در رويكرد دوم

ست نه بمعناي موجوديت موجودات انضمامي از خدابمعناي سلب » فراموجود«
  . دانستن خدا» نيستي«

 سوآرز در اينجا بار ديگر خدا را وجود. است» وجود«خدا  ،در رويكرد سوم
در سفر . گره ميزندسفر خروج معرفي ميكند اما آن را به متن مقدس يهوديان و 

معرفي كرده و ميگويد » من هستم«خدا خودش را به موسي ) 14-13: 3(خروج 
مرا نزد شما  »او كه هست«اسراييل بگوييد  به بني ؛»من هستم آنكه هستم«

» وجود«نسته و آن را با ترين اسم خدا دا را شايسته» وجود«سوآرز . فرستاده است
 . )Ibid: p. 40(مطرح شده در سفر خروج يكي ميگيرد 

خاص » وجود«شمرده شده است و اينبار » وجود«در رويكرد چهارم، خدا 
عام و مشترك  ميان تمامي موجودات در مقابل وجود انتزاعي قرار ميگيرد كه

  . )Ibid: pp. 117-118(است 
 ساير رويكردهارد سوم كلامي است و از ميان اين چهار رويكرد، رويك

در تمامي اين دو جهت و معاني مختلف و رويكردهاي فلسفي و . فلسفي
  . است» وجود«كلامي، خدا 

  و تحليل بررسي

با پرسشها و مسائلي روبروست؛ پرسشهايي » خدا«سوآرز براي بحث از 
موضوع مابعدالطبيعه چيست؟ آيا خدا ميتواند بعنوان موضوع : همچون

... كدام دانش است؟ و ظ گردد؟ بحث اثبات وجود خدا وظيفةبعدالطبيعه لحاما
 وبراي پاسخ به پرسش نخست بايد موضوع مابعدالطبيعه نزد سوآرز را دريابيم 

ه دشپاسخ داده  مباحثاتونهم  وهشتم و بيست پرسش دوم در مباحثه بيست
را به بحث از  تمباحثابا توجه به اينكه سوآرز سه مباحثه از جلد دوم . است

آيد كه آيا خدا صرفاً در همين  مي پيشباز اين پرسش  ،اختصاص داده» خدا«
يي براي تبيين اين مسئله است  قدمهجلد مطرح شده و جلد نخست در حكم م
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هاي ديگري تبيين شده است؟ با بررسي در جايگاه خدانيز  يا در جلد نخست
در بحث علل نيز » خدا«يابيم كه  مباحث علل در جلد نخست كتاب، درمي

كه آيا  مطرح ميشودپس از فهم اين مسئله، اين پرسش . مطرح شده است
  را به يك مفهوم تقليل داد؟ » خدا«ميتوان مفاهيم مختلف در معرفي 

را براي تبيين خدا مبنا » وجود«ست و »مبناگرا«سوآرز در بحث از خدا 
حيث از دو » وجود«يد، وقتي او از علت فاعلي بنفسه سخن ميگو. قرار ميدهد

فعلي كه  لحاظتعريف و تبيين آن و ديگري از  لحاظيكي از : مبنا قرار ميگيرد
  . به آن نسبت ميدهد

يعني از ديگري  ،ش از خودش است»وجود«علت فاعلي بنفسه علتي است كه 
تعريف » وجود«سوآرز علت فاعلي را بر مبناي . بالذات است مند نشده و قائم بهره

لتي كه وجودش از خود اوست نه از غير، و قائم بخود است و چيزي ع ؛ميكند
نيست، وجودش نامتناهي، واجب و بالضروره است و  شبيرون از او علت وجودي

وهشتم تقسيمي ششگانه براي وجود  سوآرز در مباحثه بيست. »ممكن نيست«
واجب و وجود نامتناهي و متناهي، وجود بنفسه و بالغير، وجود «: لحاظ كرده است

مندي، وجود بالفعل و بالقوه، وجود خالق و  ممكن، وجود بالذات و از راه بهره
با وجه نخست اين تقسيمات » علت فاعلي بنفسه«بنابرين تبيين معناي  .»مخلوق

معادل است و علت فاعلي بنفسه، موجودي نامتناهي، بنفسه، واجب، بالذات، 
  . بالفعل، خالق و علت ايجادي است

وابستگي وجودي » فعل«. نيز بايد آن را تبيين كنيم» فعل«عد اما از ب
وابستگي . علت فاعلي بنفسه، علت ايجادي معلول است. معلول به علت است
است و انتقال وجود به معلول و وجود » وجود« حيثمعلول به علت از 

نيز بر مبناي » فعل«از اين حيث، . بخشيدن، همان فعل علت فاعلي است
ل تبيين است و علت فاعلي از حيث فاعليت و علت ايجادي، قاب» وجود«
  . آورد است و معلول را بوجود مي» وجودبخش«

ميتوان  جنبهبودن را از دو » خالق«است و » خالق«از نظر سوآرز خدا 
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اول، در بحث خدا بمثابه وجود و در تقسيمات ششگانه  نبةاز ج. بررسي كرد
تقسيمات دووجهي وجود نزد سوآرز خداي خالق و نامخلوق يكي از . وجود

. خداست ةاست؛ بنا بر ويژگيهاي وجودي خدا و مخلوقات، خالق بودن مشخص
با توجه به اينكه تقسيم دووجهي موجود به نامتناهي، واجب، بالذات، بنفسه، 
بالفعل و نامخلوق كه بر خدا اطلاق ميگردد و موجود متناهي، بالغير، ممكن، 

وق كه بر مخلوقات اطلاق ميگردد، موجوديت مخلوقات مند، بالقوه و مخل بهر
خالق بودنِ  .بعنوان موجودي بالقوه، وابسته به موجودي بالفعل و خالق است

  . خدا از اين حيث تبيين ميشود
دوم، بحث از خداي خالق نزد سوآرز را ميتوان در بحث خدا بمثابه  جنبةاز 

، فعل او ايجادي است و از خدايي كه علت فاعلي است. علت فاعلي بررسي كرد
از اين حيث خالقيت با وجودبخشي گره . حيث ايجاد و وجودبخشيدن خالق است

  . مبنا براي خالق بودن و علت فاعلي بودن خداست» وجود«ميخورد و 
علت غايي بنا . تبيين ميشود» وجود«خدا بعنوان علت غايي نيز بر مبناي 

لازمة اين امر اينست كه . گرددبر كمالات وجودي آن، هدف نهايي لحاظ مي
علت غايي واحد باشد، چراكه امور كثير همراه با نقص است و تنها، موجودي 
كه داراي كاملترين كمالات و فاقد نقص است، ميتواند هدف نهايي همة 
موجودات باشد؛ اگر غايتي نهايي براي اشياء وجود داشته باشد تنها ميتواند 

از آنجا كه نظام فاعلها و نظام غايات در . د باشدوجود نخستين و بالاترين وجو
سوآرز مطابق بر هم هستند، آنچه علت ايجادي و فاعلي است، وجودش  ةانديش

هدف او باشد، بنابرين  وبنفسه است و چيزي بيرون از او نيست كه علت 
زا از هم علت فاعلي و علت غايي دو امر مج. اساس هدف نهايي خود اوست

كه از آن حيث كه ايجاد ميكند، علت فاعلي  ندستر واحدي هنيستند بلكه ام
است و از آن حيث كه كاملترين است، هدف نهايي و علت غايي همة چيزهايي 

هردوي اينها اينست كه وجودي بنفسه، نامتناهي و  ةلازم. كه ايجاد كرده است
  . نامخلوق باشد
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در تقسيمات  حيثاز يك : بررسي ميشود از دو حيثخدا بعنوان وجود نيز 
را با هر يك از آن اقسام همراه و منطبق كرد و » خدا«ميتوان » وجود«ششگانه 

نامتناهي، بنفسه، واجب، بالذات، «گفت خدا وجودي است كه داراي مختصات 
را نيز تبيين نمود، » خدا بعنوان وجود«ديگر، ميتوان  حيثاز . است» بالفعل و خالق

و با توجه به نگاههاي مختلف به » خدا«و  »وجود«تبيين نسبت  لحاظيعني از 
سوآرز خود اين نسبتها را بطور مشخص بيان نكرده اما با كاوش در متن او . »وجود«

ميتوان نسبتها را چهار دسته لحاظ كرد و در نهايت به اين نتيجه رسيد كه خدا 
 »فراوجود«. باشد نيز بمعناي سلبي است» فراوجود«است؛ حتي اگر » وجود«

خدا سلب تمام محدوديتهاي مخلوقات و موجودات انضمامي از اوست و  تندانس
  . دانستن او ندارد» وجود«بودن تناقضي با » فراوجود«درواقع 

» خدا«بنا بر آنچه گفته شد، ميتوان گفت هر سه جايگاهي كه سوآرز براي 
قابل » وجود«در نظر گرفته، بر مبناي  مباحثات مابعدالطبيعيدر دو جلد 

  . ن است و مختصات خدا در هر سه جايگاه بر هم منطبق استتبيي

  گيري جمعبندي و نتيجه

در . سوآرز در دو جايگاه فلسفي و كلامي بحث ميشود ةخدا در انديش .1
مراد كلام وحياني بعنوان امر مقدس و ستودني است كه متعلق  ،جايگاه كلامي

ت و فعل محض و ايمان و پرستش است و در جايگاه فلسفي خدا بعنوان عل
در جايگاه فلسفي و كلام طبيعي،  مباحثاتخدا در كتاب . وجود لحاظ ميشود
سه عنوان قابل بررسي است كه دو عنوان آن از بررسي ذيل در سه موقعيت و 

» اول و آخر«آيد كه بيانگر  علل بعنوان علت فاعلي و علت غايي بدست مي
  . است
ونهم در جلد دوم  وهشتم و بيست از مباحثات بيست» وجود«خدا بعنوان  .2

از اين حيث، وجود خدا نامتناهي، بالذات، بنفسه، واجب و . قابل استنباط است
 حيثهاينسبت خدا و وجود در اين جايگاه از . ضروري، بالفعل و خالق است

نفسه لحاظ كنيم  مختلف لحاظ ميشود؛ اگر وجود را نسبت به خدا بطور في
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  . ودي و فراوجودي استنسبت خدا و وجود، بطور وج
بالذات است كه وجودش را از  خدا بعنوان علت فاعلي بنفسه وجودي قائم .3

اين مختصات و . خود دارد و بالفعل است و علت ايجادي و وجودبخش
نيز مطرح ميشود و » وجود«هاي علت فاعلي بنفسه در جايگاه سوم  مؤلفه
در جايگاه سوم، » وجود«هاي خدا بعنوان علت فاعلي با خدا بعنوان  مؤلفه

همچنين، چون نظام غايات با نظام فاعلها . همپوشاني دارد و بر هم منطبقند
هماهنگ و منطبق است و خدا بعنوان علت غايي بالاترين و كاملترين وجود 
است، خدا بعنوان علت فاعلي و علت غايي نيز به خداي وجودي برميگردد و 

  . صورت ميگيرد» جودو«هاي آنها با  تبيين آنها و مؤلفه
عنوان و اسمي براي خدا بخواهيم بنا بر اين سه جايگاه مطرح شده، اگر . 4

نزد سوآرز باشد و مختصات وجودبخشي، ايجاد، بقا » خدا«معرفي كنيم كه بيانگر 
» علت و معلول«است، چراكه كاربست » وجود«آن عنوان، و وجود را دربرگيرد، 

اگر  ،بنابرين. بكار نميرود» نيستي«رة امر معدوم و دربارة امور موجود است و دربا
هر اسمي براي . موجودي علت فاعلي است، قطعاً وجود دارد و وجودبخش است

از . مقدم بر همة اسامي است» وجود«خدا لحاظ گردد، بعد از وجود قرار ميگيرد و 
ب در كتا» وجود«ترين اسم، وجود است و بر  اين حيث نيز ميتوان گفت شايسته

خدا وجودي قائم بالذات، مستقل، بالفعل، نامتناهي و . مقدس منطبق است
سوآرز فيلسوفي مسيحي است كه هم . نامخلوق است كه وجود او واقعي است

او وجود در مابعدالطبيعه را نيز بر . جانب فلسفه را دارد و هم از الهيات غافل نيست
  . سفر خروج ميداند» من هستم«خدا اطلاق ميكند و آن را مصداقي براي 
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